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واکاوی تطبیقی مضامین مهدویّت در شعر سید حسن شیرازی و 
 خوشدل تهرانی

 مجید محمدیدکتر 
 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

 ایمان قنبری اقدم
 بهناز نظری

 چکیده
هرای کتتر     برر بنیران دیرهگاه    -وهش، نخست بنابر جایگاه و رسالت ادبیاّت تطبیقیدر این پژ

ای و بینراررهنگی از ویژگیارای برجسرت      رشته اکریتایی، که تأکیه بر کطالعات زیباشناختی، کیان
روش  بره ررته و برا هرهب بیران وجربه شرباهتاا و تااوتارای شرعری و         این نظریه است، پیش

 پرداخته اسرت  به بررسی این کضاکین شاعر دو ناد به شباههی از اشعار با استتحلیلی  -تطبیقی
کشرترکی هچوربن انتظرار و     کباحثهای پژوهش بیانگر این است که این دو شاعر دارای  یارته

بردن ظلم و  طبل غیبت )کناجات و دعا، بشارت به ظابر و اکیه به ررج(، برپایی عهالت، از بین
کیان ارتراقاتی هچوبن؛ گریه بر انتظرار، اکیره بره رررج و پررچرهاری      انه؛ در این ستم و    ببده

ای خاصّ به شعر خبشهل تارانی بخشریهه اسرت  نترای     ولایت الای در زکین  کاهویت، جلبه
دهه که اشعار کاهوی خبشهل به سب  خلق تصاویر ادبی زیبا و کضراکین گبنراگبن،    نشان کی

تأثیرگذاری بیشتری بر کخاطر   شیرازی دارد و از  تری نسبت به اشعار سیّهحسننچبد برجسته
 برخبردار است   

شعر سیّهحسن شیرازی، شعر خبشهل تارانی، کاهویت در شعر رارسری کعاررر،    ها: واژهکلید
 شعر آیینی تطبیقی ایران و عرب   

                                                 
 26/8/1397تاریخ پذیرش کقاله:  24/5/1396تاریخ دریارت کقاله 

  :نبیسنهه کسئبلmohammadimajid44@gmail.com
 

  کارشناسی ارشه گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی 
 رازی دانشگاه عربی ادبیات و زبان گروه ارشه کارشناسی دانشجبی 
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 مقدمّه   .1
بم ظابر کنجی آخرالزکان از جچله کسائلی است که از دیرباز کبرد تبجّره عچر    اعتقاد به

ریز  بر ظابر کصلحی جاانی که پایه دیناادر هچ   ای که گبنه بهجباکع بشری ببده است 
از عهالت و خالی از جبر و ستم است تأکیه شهه و هر یک با عبارتارا و   سرشاردنیایی 

هرای اعتقرادی    بنرابر آکربزه   انه ای به ظابر این کنجی اشاره کردهگبنه الااظ کختلف، به
-)ع ( آخرین کنجی عالم بشریت با برارراشتن پررم عهالت و ریشره شیعه، اکام کاهی 

سبی کچال  سبی هر ره باترشهن و حرکت به کن کردن کردن ظلم و رساد، جاان را به
عنبان یتی از باورهای اساسری شریعه، زیبراترین تجل ری      به« کاهویت»سازد   رهنچبن کی

گیرری آثرار   ه شرت  آنور اسرت؛   خبد را در عرر  ادبیاّت کتعاه و ببیژه در شعر یارتره 
 بیشتر اشعاری که در این زکینه سروده شرهه »است گرانباایی را در این وادی دنبال داشته

های اساسی هچوبن اثبات اکام کاهی )ع ( ررزنره اکرام حسرن    کحبر دربارةغالباً  است
عنبان دوازدهچین پیشبای شریعیان، بشرارت بره ظاربر آن حضررت پر  از        ری بهتعس

ای درخشران هچرراه برا برقرراری حتبکرت      طربلانی، ابرراز اکیرهواری بره آینرهه      غبیتی
رلسراه   جاانی حضرت کاهی، کهح و وررف آن حضررت، ولادت و نسربت وی،    عهل

ظاربر و   هرای  نشرانه ای تابنرا،،  غیبت، طبل عچر اکرام، انتظرار رررج و اکیره بره آینرهه      
شراعران   ررراوان علاقره   ( 280 -279: 1384)عبهاللای، « ررخهکبضبعاتی از این دست کی

)ع( و بربیژه اعتقراد    کتعاهّ شیعی در دو ادب رارسی و عربی نسبت به خانهان اه  بیت
است تا شاعران برا  عنبان رکنی اساسی در اعتقادات شیعه سب  شهه  آنان به کاهویت به

و برا گنجانرهن   بزننه قریح  خهادای خبیش به سرایش اشعاری زیبا در این زکینه دست 
ین کااهیم در اشعار خبد گاکی در جات احیرای ایرن اکرر و نیرز ترروی  آن بردارنره        ا
ذوق ادب  ای برارز از شراعران خربش   نچبنره « 2خبشهل تارانی»و « 1سیهّحسن شیرازی»

رارسی و عربی هستنه که غال  اشعار آنارا را کرهح اکاکران بزرگربار و اهر  بیرت )ع(       
سب بیرانگر حر ّ آنارا نسربت بره       دو از یک دهه  قصایه و اشعار کذهبی اینتشتی  کی

آناا نسبت به کاابم  رراوان کاهی کبعبد )ع ( و از سبی دیگر نشانههنهة آگاهی دینی
 کاهویت است  
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شریبه    در دیبان دو شاعر اسرت  سئل  کاهویتتطبیقی ک  کقایس ،ی پژوهشههب کل 
در دیبان دو جهاگانه  ،کاهویتکبضبعات کختلف  کار به این ربرت است که و روش

ایرن پرژوهش در   شبد  ذکر و شباهتاا و تااوتاای آناا بررسی  و ،شاعر کطالعه و کقایسه
ههب آن، علاوه بر کعر رری سیهّحسرن    که نچایه حبزة ادبیاّت تطبیقی بسیار ضروری کی

بررسری کضراکین    ،بیت قررار دارنره   شیرازی و خبشهل تارانی، که در زکرة شاعران اه 
نگارنهگان در این جستار برآننه تا با نگاهی   استر دیبان دو شاعر کشتر، و کتااوت د

و از  کننره قصایه کاهوی این دو شاعر را بررسی  ،تطبیقی و به روش تبریای و تحلیلی
 الات پاسخ دهنه:ؤساین رهگذر آن به 

در اشعار ایرن دو شراعر و نیرز وجربه اشرترا، و       تترین کضاکین کاهوی  برجسته1
   ؟است مکها آن ارتراق
  کهام یک از این دو شاعر در خلق کضاکین کارهوی تبانرایی بیشرتری را از خربد     2

   ؟انهنشان داده

 پژوهشهای  فرضیه 1-1
دهه که کضاکینی هچوبن انتظرار و آداب آن، برپرایی نظراکی عادلانره،      بررسیاا نشان کی

ر کشرتر،  کبارزه با جبر و ستم و جا  و تشتی  کهین  راضله در قصرایه هرر دو شراع   
است؛ اکّا پرداختن به کبضبعاتی هچوبن پررچهاری ولایت الای و اشاره بره دو شربا    

 ای کتچایز به شعر خبشهل تارانی بخشیهه است    زنهگی آن حضرت، جلبه دربارةکام 

 ضرورت، اهمّیّت و هدف 2-1
و زبان  ترین دلای  ضرورت نگارش این کقاله بررسی نگاه شاعران رارسی یتی از ارلی

زبان به کبضبع کاهویّت و اهچیّت آن و نیز کعرری سیّهحسن شیرازی و خبشهل  عرب
عنبان دو شاعر کتعاّه است  از آنجا که شعر از برترین وسای  تأثیر بر دیگران  تارانی به

 به کنظبر، پرداختن به اشعاری از این دست، گاکی بزرگ رود، شچار کی بهو نشر کعارب 
ادبیاّت تطبیقی یتی از دانشاای تأثیرگذار در ابعاد است  تروی  ررهنگ کاهویّت 

کختلف اجتچاعی، سیاسی، ررهنگی و   است  با تبجه به اهچیّت رنین کبضبعی، تلاش 
شهه است تا ضچن کعرری این دو شاعر عربی و رارسی به یتی از کحبرهای ارلی 
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بر بررسی و  که اشعار کاهوی است  بنای اساسی این پژوهش پرداخته شبد شعرشان
شعری این دو شاعر در کهح و کنقبت و وجبه اشترا، و ارتراق این  بناایتحلی  کض

 است  چبنااکض

 روش پژوهش و چارچوب نظری 3-1
گیرری از کنرابع، اسرناد و ابرزار      تحلیلی است کره برا بارره    -روش این پژوهش تبریای

نخسرت زنرهگی     سرت ررته ا ینه پژوهش پیشارنین رضای کجازی، رر ای و هم کتابخانه
  بررسری  شربد  بیان کیکشتر، و کتااوت کاهویت  چبناایدو شاعر و سپ  بررسی کض

کریتایی استبار است  ایرن کتتر    اهای کتت  ادبیاّت تطبیقی  این دو اثر بر بنیان دیهگاه
تاریخی کیان آن  بر خلاب کتت  ررانسه بر آن است که برای تطبیق دو اثر ادبی به تقارن

و یرا   ،ای کیان دو اثر رربرت گررتره   یست، بهین کاابم که بهون اینته کبادلهدو نیازی ن
تبان به تطبیق دو اثرر ادبری پرداخرت     ارتباطی کیان دو نبیسنهه بر قرار شهه باشه نیز کی

  (14: 1382)کااری، 

 پیشینۀ پژوهش 4-1
بره   اکرّا برخری نبیسرنهگان    ؛عنبان ربرت نگررته استاین  تاکنبن پژوهشی کستق  با 

بررسی سیچای اکرام کارهی )عر ( در     بارةدر  انه بعضی زوایای این کبضبع اشاره کرده
 ؛ربرت کتاب و کقاله در زباناای عربی و رارسی انجام شهه اسرت  شعر، آثار کختلای به

 از جچله:
کبضربع   (،1384)کجاهرهی،  « سیچای اکام کاهی کبعبد در آیین  شرعر رارسری  »کتاب 

  زبران رارسری اسرت    کارهوی در  کختلف شرعر  بررسی ابعاد دار،ارلی این تحقیق داکنه
 و داده تحلیرر  قررار   و تجزیه کبرد شعر کاهوی را کبضبعات برای اولین بار، نگارنهه

زبرران   کارهوی در  انباعی ازشرعر ارائه به آن وخطرخیز کسریرهای نراهچبار از عببر برا
 است    رارسی تبریق یارته

 نبیسرنهه  (،286 -210: 1384)عبرهاللای،   «ع ( در شعر عربیسیچای اکام کاهی )»کقاله 
 ذکرر  را بشارتاایى ابتها اعتقادى، و لغبى تاریخى، تاسیرى، روایى، کنابع از گیرى باره با

 نقر   بره  سرپ   و آکرهه،  جاانى کصلح درباره سنت اه  و پیشینیان اایباکت در که کرده



 
و 

د
مه

لنا
ص

ف
 

ی 
رس

 فا
قی

طبی
ت ت

لعا
طا

م
– 

بی
عر

 
ال

س
2، 

ره
ما

ش
3، 

ن 
ستا

تاب
و 

ر 
بها

 
13

96
 

 
 خوشدل تهرانی و«حسن شیرازیسید »واکاوی تطبیقی مضامین مهدویّت در شعر                 

 

155 
      

  

 آن کناقر   در آن از پر   و( ع)زکران  اکرام  کریلاد  از پیش که پرداخته قصایهى از برخى
 پرداختره کره   بغهادیره  قصریهه  بررسرى  و نقره  به آن از پ   است شهه سروده حضرت
 اکرام  رایرهه  غیبرت،  رلسراه  درباره انتاا در و کرده کطرح( ع)زکان اکام درباره را شبااتى
 پرداختره  بحرث  بره  شراعران  برخرى  دیهگاه از( ع )کاهى اکام ظابر و القاب، و غای 
    است

بررسی تطبیقی سیچای اکام کارهی )عر ( در شرعر کعاررر رارسری و عربری       »کقال  
اببالح ، سلچان هراتری   هنهی، شیخ حسن )کطالع  کبردپژوهانه: اشعار سیهرضا کبسبی

 اسرتناد  برا  و تحلیلی -تبریای روش که به (1392خسروی و هچتاران: )« پبر( و قیصر اکین
 شرعر  در( عر  ) کارهی  اکام سیچای تطبیقی بررسی به شاعران این اشعار از شباههی به

    است شهه پرداخته عربی و رارسی کعارر

 . پردازش تحلیلی موضوع2
 « خوشدل تهرانی»و « سیدّحسن شیرازی» مضونهای مهدوی مشترک در شعر 

 آداب انتظار  1-2
کاابکی عچیق، پرارزش و کقهّس  ،در ادبیاّت دینیِ کتت  جانبخش اسلام، انتظار

هرای عببدّیرت حرق تعرالی      تبان آن را در زکرة زیباترین جلربة  ای که کی گبنه رد بهدا
 یبره تعبیرر   ؛ربرتاای کختلف به آن اشراره شرهه اسرت    کاابکی که به ،شچار آورد به

حقیقت انتظار، اتصال به کبلا و کحببب است و آثار و برکات سرازنهة آن در رترر و   
)نربروزی و دیگرران،   شربد   چراعی نچایران کری   انهیشه، گرایشاا، ررتارهای رردی و اجت

1390 :31 )  
دانه:  پیاکبر )ص( انتظار ررج را در شچار برترین اعچال نزد خهاونه سبحان کی

برترین اعچال اکّت کن، انتظار رسیهن  «:الفَرَج مِن اللهَ عَزّوَجَلّ أفضَلُ اعَمال أمّتی انتظارُ»
این عبارت گرره دارای ربرتی خبری  ( 557تا:  ، بیهاشم العچیهی)ررج از خهاونه است 

وسیل  آن  هاست در پ  کعنای ظاهری آن، نبعی کعنای تحریض نااته است که ب
اعتقاد به ظابر خبانه   کؤکنان و عاشقان آن حضرت را به انتظار ررج اکام )ع ( ررا کی

اکاکت  و اطاعت کطلق از ولایت آخرین حلق  پیرویدر کتت  شیعه، انسان کنتظر را به 

أطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا تبان آن را ذی  این آیه شریا  قرار داد:  گردانه؛ اکری که کی کلزم کی
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اطاعت کنیه خها را! و اطاعت کنیه پیاکبر خها و اولبا  ...:الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ
رسالت  کنار در(  72: 1391 )نجای لیباری و کحچهنیا،( 59)نساء/     الاکر)اوریاى پیاکبر( را
ذیلاً  که علاوه بر اطاعت از اکام به آدابی رنه اشاره شهه است کنتظران در دوران غیبت

؛ در این کیان، نگاه خبشهل به این کبارد جاکعتر ببده شبد کی اشاره ااآنکباردی از به 
  است

 3انتظار و طول غیبت 1-1-2

و آن جریان روح  داردهبی، کاابکی کشتر، کذ -انتظار در ررهنگ لغت و ادبیاّت دینی
در تات ر شیعی به کعنای اکیه به »در کالبه جاکعه و انسان کنتظر است  انتظار « اکیه»

آررین و اکیه به ررا  آینهة روشن، دگرگبنی و گشایش عظیم، رویهاد نجاتبخش و عزت
ن کاابم ای  (120: 1388)رچهی، « رسیهن ظابر کنجی کبعبد حضرت کاهی )ع ( است

که برخاسته  استدر شعر شیرازی، غالباً با نبعی بیقراری برای ظابر اکام )ع ( هچراه 
ای غرق در  گبنه از شیبع ظلم و ستم در جاان است؛ به عبارتی، شاعر از اینته جاان به

و ررجی برای رهایی از آن وجبد نهارد، دردکنهانه گله و  است گرداب ظلم و ستم شهه
کارگیری اسلبب  هرنین ب برد  هم ز این اوضاع به کحضر اکام )ع ( کیشتایت خبد را ا
 ،رع  به ریغه کخاط  در این ابیات، ناظر بر این است که شاعر کابرداستااام و نیز 

بینه؛ ارزون بر این، شاعر در ضچن این استااام،  اکام )ع ( را زنهه و در برابر خبد کی
خباهه که با  اعر بهین وسیله از اکام )ع ( کیگبیی، ش کعنایی اکری را گنجانهه است؛

و به این بیقراری پایان  بخشتانهظابر پر برکت خبیش، کنشأ ستم را از سررشچه 
 دهه:

 إِلی مَ إِلی مَ السِّیفُ يَبقی مُعطََّلا؟ 
 

 إِلی مَ وأََنتَ اللِّیثُ تَسکُنُ فَدفَدا؟ 
 

 إِلَینا فَسیلُ البَغی قَد غَمَرَ الدُّنا 
 

 د آنَ أنَ يَطفُوا عَلی الأُفقِ مَزيداوَقَ 
 

 (436: 2005)شیرازی،  
تا به کِی این شچشیر کعط   بچانه؟ تا به کِی در حالی که شیر هستی در  ترجمه:

سبی کا که سی  ستم دنیا را پبشانهه  هگزینی / بیا ب بیابان ناهچبار و لم یزرع ستبنت کی
 پبشانه و نزدیک است که در اثر رراوانی ارق را ب
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پایران بررای ظاربر     خبشهل تارانی نیز در تعبیری کشابه، بیقراری خبد از انتظار بری 
حجت قائم را در شعر خبد ترسیم کرده و بر این باور است که آکهن اکرام )عر ( پایران    

کتحچّ  است  از این رو به درازاکشریهن غیبرت، غبراری از      ها و رنجاای انسان تچام درد
، کره کسری جرز اکرام )عر (      هه استل شاعر دلخسته و غچگین نشانغم و انهوه را بر د

 تبانه این غبار را بزدایه:   نچی
 روز ظابر کراهی کبعبد کی رسه؟ 

 

 پایان شام تیره رن  و الم کجاست؟ 
 

 دل کا ز طبل غیبت آن شه کلبل گشت
 

 بزدایه آن که از دل کا زنگ غم کجاست؟ 
 

 (593: 1370)تارانی،  
ر، جاان از پشت ابر کانهن خبرشیه عالچگیر ولایت، رنگ غم و انهوه به عقیهة شاع

گررته و هچوبن شبی تار گشته است و تا زکانی که اکام )ع ( از پشت پردة غیبت رخ 
استااام به کعنای پرسیهن و طل  رام، گاه »این غم و انهوه زدوده نخباهه شه   ،ننچایه

گیرد  در  کعانی دیگر کبرد استااده قرار کی و در ،از کاابم و کعنای اولیّ  خبد رارله
گبنه کبارد، گبینهه یا نبیسنهه برای اینته کلام را از تأثیرگذاری بیشتری برخبردار  این

گزینه  نبیسنهه یا شاعر در بستر ادبی با  سازد به جای استااده از خبر، استااام را برکی
ای  را در کقاب  دنیای گستردهکنه و کخاط   ارائه یک سؤال به سبی رراکتن حرکت کی

که از جان  او کطرح شهه است  کنه و به سؤالی دعبت کیدهه  کیاز کااهیم قرار 
)اکین، « یتی از کعانی کجازی استااام، تچن ی یا آرزو است»  (124: 1392کنش،  )کقیچی و نیک

و آرزو  هده کیکه شاعر در این ابیات آن را در قال  ظابر اکام )ع ( قرار  (188: 1388
و ریش  رن  و انهوه برکنهه  رسیه کیکنه که ای کاش! زکان طبلانی غیبت به انتاا  کی
ربرت تلبیحی از به درازا کشیهن  شه  از سبی دیگر، وی در پ  این استااام به کی

 گبنه نشان داده است   زکان غیبت سخن گاته و کلالت خبد را از این کبضبع این
الای در شیعیان و کحبّان واقعری آن حضررت، نربعی     درد رراق از آخرین کبعبد

بره ظاربر    را کنه  عاشقان واقعی اکام )ع ( در این زکان، اشتیاق خبد انهوه ایجاد کی
ظاربر وی نشران    زکینر  شرهن   ررراهم زاری و آرزوی و   ایشان در قال  نهبه و گریره 

ا احسراس  و یر  پشریچانی دهنه  پیهاست که این گریه، کچتن است به سب  اظارار   کی
آن، غالت انسان کنتظر را در پی داشته و او را از قارلر  یراران    در پیگناهی باشه که 

واقعی اکام باز داشته است؛ اکّا این گریه هر ره باشه نه تناا از آن نای نشهه، بلته در 
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از جچل  این  ؛انه روایات کتعهّد، کنتظران و شیعیان واقعی اکام )ع ( به آن دعبت شهه
 شچا :انه استناد کرد که در ضچن آن ررکبده( ع)رادق تبان به کلاکی از اکام ا کیروایتا

 دهیره،  انجرام  را( رررج  تعجیر   بررای  دعاکردن و گریه یعنی) عچ  این اگر( شیعیان)
 دسرت  روی دسرت  و) نههیه انجام اگر و رسانه کی را کا گشایش و ررج قطعاً خهاونه
 ( 155/ 2تا، )عیّاشی، بیرسه  کی خبد ناایت به اکر این( بچانیهاعتنا  بی و بگذاریه

 دانره  کری ترین کبضبع در کسیر انتظار اکام )ع (  خبشهل، گریه و حزن را پر اهچّیّت
زکینه نزدیتتر شهن  ،که در شخص کنتظر دارد تأثیراتیو بر این باور است که این اکر با 

یره برر ررراق را حلقر      گر ،به تعبیرری، شراعر   ؛دسازرراهم  را هنگاک  ظابر آن حضرت
 ه:کن گبنه بیان کی و آن را این دانه کیارتباط و پ  رسیهن به اکام )ع ( 

 در راه عشق حاجت الیاس و خضر نیست
 

 ربن اشک و آه، رهبر ررخ قهم کجاست؟ 
 

 (593: 1370)تارانی،  

حضررت  »و « الیاس نبری »نتته قاب  تأکّ  در این بیت، رراخبانی دو شخصیت دینی 
است که بنا بر روایاتی این دو به هچرراه اکرام زکران و دوشرادوش آن حضررت      « خضر

  شاعر رراخبانی این دو شخصیّت را در جارت القرای کقصربدی ورای    (3)هکنن ظابر کی
گبنه که وی بر این نظرر اسرت کره در زکران      کار گررته است؛ بهین هکاابم ظاهری آن ب

ع و گریر  کخلصرانه رربرت نخباهره     غیبت، رسیهن به اکام کقصبد، جز از طریق تضر 
کنره و در ایرن برین     پذیررت  هچین اکر زکین  تعجی  در ظابر اکام )ع ( را ررراهم کری  

از ایرن روسرت    ، وررا که این اکر، عچلی ررردی  ؛تبسّ  به هیچ شخصی پذیررته نیست
کره   دانره  را نیز کاری نچری  راه ببدن الیاس نبی و حضرت خضر که شاعر راهبری و پیش

     ترین ارتباط با کسئله ظابر در این کسیر دارنهبیش

 مناجات و دعا 2-1-2
در کسئله انتظار، تنارا خبانرهن زبرانی نیسرت، بلتره خباسرتن از روی       « دعا»کراد از 

احساس قلبی و عشق است؛ یعنی هچونان که اکام زکان نچاد هچه آکرال و آرزوهرای   
تظر نیز تعجی  ظابر حضرت باشه ، بایه بزرگترین دغهغه انسان کناستانسان کنتظر 

  ( 130: 1388)رچهی، ه کنو با الحاح و التچاس، آن را از پیشگاه خهاونه کسئلت 
حضرت در دعای کعروب ررج نیز تبریق بنهگی و عچ  طبق دستبرهای دینری و  

که از عباک  کارم و   ررکایه نیز دوری از کعصیت را از پیشگاه خهاونه درخباست کی
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 .«اَللهُّمَّ ارْزُقْنا تَوْفیقَ الطّاعَةِ وَ بُعْدَ الْمَعْصِيیَةِ وَ ِِيدْ َ النِّیَّيةِ     »ابر است: تأثیرگذار در ظ

  ( 129)هچان: 
غیبت اکام  ةدربار و جبینهشایسته است که کنتظران نیز به حضرت یعقبب تأسی 

و زاری برا خرها    ع و اشکها کطرح سازنه و با تضر خشتبه خبیش را نزد  (ع)عصر
)دیچره کرارگراب،    شربنه  دعا و رررج را خباسرتار   ،و در کناجات با خها کننهجات کنا

1395 :60 ) 

که در این سیاق  ،ارعال به ریغ  اکر کاربردشیرازی، ضچن کناجات با اکام )ع ( با 
 یرددست گ را به کارهاکه با ظابر خبد زکام  خباهه کیکعنای التچاس دارد از وی 

و با تهبیر خبیش راجران را ناببد سازد  از سبی دیگر،  گردانهوجاان را غرق شادی 
شاعر با تترار ضچیر کخاط  )أنت( در پی بیان این کقصبد است که این اکر رقط به 

خباهنه ببد و  ناتبانآن  دستان تبانای اکام )ع ( ربرت خباهه پذیررت و دیگران از
 :نچایه بهین ترتی  انجام این عچ  را در اکام )ع ( کحصبر کی

 أنَتَ فَأظهَر فَأنتَ تَملَأُ الييي
 

 دُّنیا سُروراً لا سييائِرَ الأُمَراءِ 
 

 ِاحبَ الأَمرِ! قُم فَأنتَ الَّذي
 

 تَقضی علَی کُلِّ فاجرٍ غَوّاءِ 
 

 (97: 2005)شیرازی،                                                                   

کنی نه دیگر اکیران؛ پ  ظابر کن/  نیا را پر از شادی کیتناا تب هستی که د ترجمه:
بر هر گناهتار بسیار گچراه کننهه ریره خباهی  که ای راح  اکر! تب تناا کسی هستی

 شه 
و بر این  دانه کیخبشهل، گررتاری و در بنه ببدن بشر را حار  در پرده ببدن اکام 

یل  دعا و تضر ع به درگاه خهاونه بایه به وس کارهاباور است که برای رهایی و گشایش 
های  شاعر از تنگنایی که به دلی  دشباری کصیبت  زکینه ظابر ایشان را رراهم کرد
کنه؛ اکّا بذر اکیهی که عشق  نااکیهانه آرزوی کرگ کی ،زنهگی برای او ایجاد شهه است

شان بنشینه؛ شبد که اکیهوارانه به انتظار ای وجبد آورده است، سب  کی هبه اکام در وی ب
 کارها را از رخ برکشه، کردم گشایش  گاه که کبعبد پرده ررا که بر این باور است، آن

کارگیری این  هها نجات خباهنه یارت  شاعر با ب بیننه و از تچام کصیبت خبد را در آن کی
کنه و  ربرت تلبیحی به ار  ضرورت وجبد حجت خهاونهی اشاره کی عبارت به
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بدن بشر را حار  در پرده ببدن اکام )ع ( دانسته است؛ از این رو گررتاری و دربنه ب
بایه به وسیل  دعا و تضر ع به درگاه خهاونه زکینه ظابر  کارهابرای رهایی و گشایش 

 ایشان را رراهم کرد:
 حق پناهش که کرا اه  دلی گات کگر

 

 به دعا عرقهة کار کرن و تب وا گردد 
 

 آزاد  جز به کردن نشبد کرغ گرررتار
 

 کرگ کب تا ز سرم رن  و کحن واگردد 
 

 لیک نبکیه نیم، باز شبد باب نجات
 

 پرده رررربن از رخ ررزنه حسن واگردد 
 ج

 (613: 1370)تارانی، 
 ،تردیره  برى   ار  دیگر در انتظار ررج، اکیهواری به خهاونه در ورال و رررج اسرت  

سرازد و از سربی دیگرر     رد کری ها را به انسان در زنرهگی وا  بزرگترین آسی  نااکیهی
: 1395)دیچره کرارگراب،    سازد رشهن از کحیط ناکطلبب را در انسان آکاده کیزکینه کتأث 

60)  

 بِهِيمْ  يَيأتِْیَنِی  أَنْ اللَّيهُ  عَسَي      :گبنه به آن اشاره شرهه اسرت   ارلی که در قرآن، این 
 و دانرا  او کره  رررا  بازگردانه؛ کن به را آناا هچه خهاونه اکیهوارم (:83)يوسف/  جَمِیعًا   
    است حتیم

که هرگز نبایره بحرث انتظرار را جرهای از      کنه کیساز، بر این نتته تأکیه  انتظارِ زکینه
دسرت گذاشرتن بره     روی کارکردهای اجتچاعی جاکعه کنتظر درنظر گررت و با دسرت 

تحقق ظابر و دسرتاوردهای آن رشرم دوخرت  شرخص کنتظرر در انتظرار رعرال و        
عظریم   نگرانری دانه و در برابر این  ینه دخی  و سایم کیاساز، خبد را در این رر زکینه

بشری، دغهغه دارد و با شناخت رحیح از اوضاع به کیزان استعهاد و تبان بره ایارای   
 ( 125: 1388)رچهی، پردازد  نقش کی

که  دارد انتظار کاابم و کعنایی کتااوت از تات ر کعچبل خبشهل در انهیشه کاهوی
ببدن برای ظابر است  وی بر این عقیهه است که انسان کنتظر بایه   راه چان رشم بهه

 ،و خبد نیز با کبشش در این راه ،ظابر را رراهم زکینهسازانه خبد  با اقهاکات زکینه
را ایجاد کنه  تناا دست به دعا برداشتن و رشم به راه نشستن در این کسیر  کبقعیت

است و با ار   هچاننهنشینی ربریانه  بیشتر به عزلت کاری نیست؛ ررا که این اکر
کعنای انتظار کنارات دارد  به اعتقاد وی اقهام عچلی در این کسیر در کنار عشق و اکیه 

 کنه: کبجبات ثابت را در این راه رراهم کی
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 بتبش در راه دین کباش عزلت گزین
 

 داکن هچت بگیر سستی را کن یله 
 ه نشستبه انتظار ررج هچی نبای 

 
 که شریبة ربریان ببد نشستن رله 

 حار  غیبت ببد عشق و اکیه و ثبات 
 

 هر ره جز این بشنبی اقبال کاچله 
 (711: 1370)تارانی،   

 بشارت به ظهور  3-1-2
ای است که خهاونه کتعال از قهیچترین زکاناا در  بخش وعهه ظابر اکام )ع ( تحقق»
ان داده است که زکین از آنِ آنان است و پایان تناا به آسچانی به رالحان و کتقی اایباکت

وَ لَقَدْ کتََبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرضَْ يَرِثُها (  57: 1398)کطاری، « کتقیان تعلق دارد
و به یقین در زببر، کتاب آسچانى داود، پ  از تبرات، آن  (105)انبیاء/  ونَعِبادِيَ الصَّالِحُ

یادواره الاى نبشتیم که زکین را از شر، و گناه پا، خباهیم ساخت و بنهگان شایسته 
ای    بنا بر ار  رطری اکیه، انسان هچباره در انتظار آینههکن آن را به ارث خباهنه برد

خبرد  شیرازی،  رشم کی ن رنگ نشاط و زنهگی بهاست که در جای جای آ کطلبب
 تصبیر کشیهه است  از این آینهه در قال  بشارت به ظابر کبعبد به را احساس خبیش

رع  به ریغه کستقب  در این شعر بر حتچیّت ظابر اکام )ع ( تأکیه  کار بردن بهشاعر با 
بر ایشان را داده کرده و در اداکه به کنتظران واقعی آن حضرت، وعهه و بشارت ظا

که جاان با حضبر اکام )ع ( قهم در راه برابری  کنه کیاست و به این نتته اشاره 
بهین ترتی  ریشه ظلم و  ؛گیرد و هچه ریز در ترازوی عهل الای قرار کی گذارد کی

 شبد:  انتقام از جاان برکنهه کی

علَی فِکرةَِ الظُّلمِ واَلإِنتِقامِ/ ويََبنی عَلی سَیَأتی وَلیُّ الأُمَمِ/ سَیَأتی نَصیرُ القِیمَِ/ فَیَقضی »
 (95: 2005)شیرازي،   «الحقِّ وَالعَدلَِ دينَ السَّلامِ

ولیّ اکتاا خباهه آکه/ یاریگر ارزشاا خباهه آکه/ و انهیشه ظلم و انتقام را  ترجمه:
 سازد  از بین خباهه برد/ و دین رلح را بر پایه حق و عهل کی

شهن نبر اکیهی در دل کؤکنان شهه است   کام )ع (، سب  روشنببدن ظابر ا حتچی
سبی باترشهن کعتقهنه  خبشهل بنابراین  آنان به انتظار حرکت جاان به ای که گبنه هب

دهه و در قال   اعتقاد، اکیه و کژدة ظابر اکام )ع ( را به عاشقان آن حضرت کی

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=21&AYID=105
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=21&AYID=105
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=21&AYID=105


 
و 

د
مه

لنا
ص

ف
 

ی 
رس

 فا
قی

طبی
ت ت

لعا
طا

م
– 

بی
عر

 
ال

س
2، 

ره
ما

ش
3، 

ن 
ستا

تاب
و 

ر 
بها

13
96

 
 

  

162 
 

 

162 

162 

 
 
 

کحا  جاانیان را که بر اثر جبر که: اکام کاهی هچوبن شچعی،  کنه تشبیای زیبا بیان کی
گردانه و هنگام ظابر اکام  و ستم سرکشان تاریک گشته است با ظابر خبد نبرانی کی

غبار بر رارة کؤکنان و کستعضاان در زکین  و کبج  نشستن گرد را )ع ( هر آنوه
 دهه:  سبی شادی و ررح سبق کی و بهین ترتی  جاان را به زدایه کی ،است

 الله رسه جان به تن ان شاء کژده ای دل که
 

 الله آیه آن شچع هچه انجچن ان شاء 
 

 البشارت که گه عرشرت و شادی برسه
 

 الله گذرد دوره رن  و کحن ان شاء 
 

 (712: 1370)تارانی،  
 برپایی عدل 2-2

بره وسرعت    .و اولیاست پیاکبرانآدکی در طبل تاریخ و رسالت هچه  ةعهالت، گچشه
شر، انسان هچباره در انتظار دنیایی خالی از جبر و ستم و سرشرار  تچام تاریخ حیات ب

گیرد که ذاتاً بره عرهالت    انسانی سررشچه کی از عهالت ببده است و این اکر از رطرت
کی  دارد  هچباره در کیان عچبم انساناا اعتقاد بر این ببده است که برا ظاربر کنجری    

ری از کربرتترین سرتم در آن دیرهه    گیرد که اثر  ای راضله شت  کی آخرالزکان، کهینه
تررین   در حقیقت شریرین گیرد   شبد و هچه ریز در آنجا در ترازوی عهل قرار کی نچی
 بر این نتته تأکیه کتعهد روایات که در انقلاب عالچگیر اکام )ع (، عهالت است ةکیب
 و ظلرم  از کره  را زکین و کنه کی ظابر روزی که دارد ای خلیاه خهاونه است که شهه
 براقی  روز یرک  تناا دنیا عچر از اگر و سازد کی پُر قسط و عهل از است شهه پُر بیهاد
 رسربل  عتررت  از که الای خلیاه این تا کرد خباهه طبلانی را روز آن خهاونه بچانه،
انهیشره اکرام   ) هکنر  ظاربر  ،است پیاکبر )ص( نام هم و راطچه ررزنهان از )ص( و خها

  (  www.jamaran.ir :1396(، خچینی)س
عنبان نیازی  نگاه هر دو شاعر بر پایی عهل به دریتی از اههاب ظابر اکام )ع ( 

دهه و کبرتترین  عهالتی رراگیر که اساس حتبکت ایشان را تشتی  کی ؛اساسی است
عهالت جاانگیر هچراه با که  کنه ازی، ابراز کیخبرد  شیر رشم نچی نابرابری در آن به

و به تعبیری دیگر نشر عهالت در جاان کاهوی هچراه  گیرد کیتقبا و هچگام با آن قرار 
وسیله آن تچر د و سرپیوی از  هکه ب طبری با انتشار تقبا و رراگیری آن در جاان است به

 دهه: ت کیلری و عهاو جای خبد را به براب بنهد کیاکام )ع ( از زکین رخت بر
 وَيَنشُرُ فِی الأَرضِ العِدالَةَ وَالتُّقی

 

 وَيَطوي عَنِ الأَرضِ الحَتا وَالتَمَرُّدا 
 

 (435: 2005)شیرازي،                                                                          
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اط خشبنت و سر بس ،دهه و از زکین در زکین عهالت و تقبا را نشر کی ترجمه:
 پیوی را برخباهه ریه 

و نشانی  گیرد کیطبر حتم رنگ ظلم و ستم  در نگاه خبشهل، جاان در آخرالزکان به
اکام کاهی )ع ( به لطف عهل الای خبد رنان   خبرد از برابری در آن به رشم نچی

دهه که گبیی جاان از بن و اساس کتبله شهه  عهل را در سراسر جاان گسترش کی
  است:

 بعه از اینته جاان پر شبد از ظلم و ستم
 

 عهل او وضع جاان را زنه از بُن بر هم 
 پایه کذه  و دین را کنه از نب کحتم 

 
 دوستانش هچه در شادی و خصچان در غم 

 (618: 1370)تارانی،   

کنره کره در    گبنه به عهالت گسرتری اکرام )عر ( اشراره کری      شاعر در بیتی دیگر این
اه عالچانه و عادلانه اکام به کسائ  دنیا رنان دقیق است که دیگرر نشرانی از   آخرالزکان نگ

عهالتی پر از انهوه  و جاانی که بر اثر بی کانه چین انهوه و نابرابری در کیان کردم به جای 
 د:  شب الحزن حضرت ایبب گشته است، کتان شادی و نشاط کی و هچوبن بیت

 عن قری  است که از عهل شای دار سرور
 

 الله شبد این دهرِ رب بیت الحزن ان شاء 
 

 (712)هچان: 

 پرچمداری ولایت الهی  3-2
 یاورریا   عنربان آخررین سلسرل    ، کاهی کبعبد بره )ص(در کیان حارظان دین پیاکبر 

کعصبم پیاکبر، روزی از کعبه نهای تبحیه سرخباهه داد و پررم رهرایی انسران را از   
نجرات خباهره    و آدم و عالم را از بیهاد ستچتاران دارراز کیزیر ظلم و ستم سالاران، 

    (www.jamaran.ir :1396(، انهیشه اکام خچینی)س) داد
 استدر نگاه خبشهل، اکام کاهی )ع ( آخرین حجت خهاونه و پررچهار ولایت 

کنه و  ونهی را اثبات کیو بهین ترتی  با اعتقاد به این اکر، ضرورت وجبد حجت خها
که آخرین کبعبد خهاونه کسی جز اکام کاهی نخباهه ببد و  کنه کیبر این نتته تأکیه 

ببدن  نیز اینته ههایت اکام )ع ( تناا از سبی خهاونه است و بهین ترتی  بر الای
 کنه: حتبکت ایشان تأکیه کی

 هان که هنگام سحرگاه تجلی حق است
 

 ب الالق استکظار حق که رخش آیت ر 
 

http://www.jamaran.ir/
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 آن که از سبی خها راهبر کا خلق است
 

 آن کتاب الله ناطق که خبد آخر ورق است 
 

 و آن که او کاهی کبعبد کبررق باشه
 

 حجت کنتظر و قائم بالحق باشه 
 

 (644: 1370)تارانی،  

و از اکام زکران )عر ( بره     ،شاعر در این ابیات اکاکان بزرگبار را به قرآن ناطق تشبیه
قائم »و« حجت کنتظر»رنین القاب کطارّ  رین برگه از این قرآن تعبیر کرده است و همآخ

 کنه  را یادآوری کی« بالحق
رربرت   بره « راح  الأکر»شیرازی نیز در برخی از کهایح کاهویش با اشاره به لق  

کره هرهایت و ولایرت شریعیان برر عارهة آن بزرگربار         کنه کیتلبیحی بر این اکر تأکیه 
رو شاعر کشرتاقانه از ایشران درخباسرت رررج      ن آخرین ذخیره الای است؛ از اینعنبا هب

 دارد:
 فهَیَّا بِنا يا ِاحِبَ الأمرِ مُسرِعاً

 

 غَدَونا لِلعَجائِبِ مشهَدا 
 

 (437: 2005)شیرازي،                                                                   

 ایم  شههکه شاهه عجایبی  بیا به سبی کاای راح  اکر! زودا  ترجمه:

 از بین بردن ظلم و جهل 4-2
از ظابر اکام )ع ( و ببیژه نزدیک به ظابر او، بسیاری آکهه است که پیش در روایات 

یارت و ها رواج خباهه  حتی در جباکع اسلاکی رسق و رجبر و انباع گناهان و زشتی
 رضَبه الأ اللّهُ ملأُيَ»ررکایه:  ین باره کیخباهه شه  پیاکبر )ص( در ا ظلم و ستم عچبکی

( زکین را پر  )ع خهاونه به وسیله ظابر کاهى) «وراًوجَ لماًت ظُئَلِما مُ عدَدلاً بَوعَ سطاًقِ
از حضرت  ( در روایتی از ظلم و ستم پر شهه باشه اینتهسازد، پ  از  از عهل و داد کى

نشانه  ن   تَرج والفِوالمَ رجِالهَ ةُثرَکِ هورىظُ ةُلامَعَ»: است که ( نق  شهه )ع کاهى
 ( 217/ 52تا:  کجلسی، بی« )ها و آشبباا است آشتارشهن کن زیادشهن هرج و کرج و رتنه

ظلم پیش از ظابر آن حضرت تأکیه شهه است  گسترش بنابراین در بیشتر کنابع بر 
گیرد که  ررا کیرریاد دادرسی اکام )ع ( رنان جاان را شیرازی بر این باور است که 

وسیل  شچشیر انتقام خبد، تچام ظلم و  هشبد و اکام ب کاخ ستم ستچگران از هم پاشیهه کی
پاشه  وی ظلم و ستم را در ردیف شر، و دشچنی با خهاونه  شر، را از هم رروکی
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ریشه شر،  ،کنه که با برریهن ظلم از جاان دهه و به ربرت ضچنی اشاره کی قرار کی
از  انبساط ظلم و ظالچ ،با ظابر اکام شبد و ونه و دین نیز خشتیهه کیو دشچنی با خها

 شبد:  و اثری از آن در جاان دیهه نچی شبد کی جاان برریهه
 وَيَملَأُ أَجواءَ الفَضاءِ بِصَرخَةٍ

 

 تَحطِّمُ َِرحَ الظّالِمینَ المَمرَّدا 
 

 وَيَبعَثُ فِی قلَبِ الأَثیرِ أَشِعَّةً
 

 الظُّلمِ وَالشِّرکِ وَالعِديتُبَدِّدُ شَملَ  
 

 (435: 2005)شیرازي،                                                               
شتنه/ و در  کنه که کاخ بلنه ستچگران را درهم کی رضا را پر از رریادی کی ترجمه:

را ناببد  انگیزد و جچع ظلم و شر، و دشچنی ای را )برقی را( بر کی قل  شچشیر أشعه
 خباهه ساخت 

که ظلم و  را و جاانی نهنچایی ک خباهه که رخ شاعر در جایی دیگر از اکام )ع ( کی
قهر طبلانی شهه که  ای که آن تاریتی ؛از تاریتی نجات دهه است ستم آن را رراگررته

کقصبد شاعر از   شبد ربر و بردباری را رببده است و نیز جاهلیت را یادآور کی
هلیت، سیطرة انهیشه نابخردان  کنارات دین با پیشررت جباکع اسلاکی است بازگشت جا

کنه که با  و آرزو کی دانه کیو این اکر را زادة تات ر غربی  ردکه شاعر از آن اکراه دا
 ظابر اکام این تاتر نیز پایان یابه:

 فهََیّا بِنا يا ِاحِبَ الأَمرِ مُسرِعاً
 

 دافإنّا غَدَونا لِلعجَائِب مشَهَ 
 

 تَطبِقُ آفا َ اليبلادِ مظالمٌِ
 

 أطلَّت فَکادَت تُبیدُ التَجلَّدا 
 

 وَقَد عاودَتنا الجاهِلیَّةُ وَالهُدي
 

 عَقیمٌ وَعمَّ الأرضَ ما الشرُّ أَوَلَدا 
 

 (435: 2005)شیرازي،                                                 

ها و عجائبی در کیان کا  ررا که شگاتی ؛بیا سبی کا ای راح  اکر سریع به ترجمه: 
ای( پبشانهه است و  کننهه )غلبه شبد / ارقاای سرزکیناا را تاریتیاای رراگیری دیهه کی

سبی کا برگشته است و  نزدیک است که ربر و بردباری را ناببد سازد / جاهلیت به
 ررا گررته است   ،بار شهه و زکین را آنوه شر زاده ههایت بی

دانه و دردکنهانه انتظار طلبع و ررج  ستم را هچوبن سیاهی ش  کیهل، خبش
کشه  این اکر جز به دستان کبعبدی ربرت  بخشی به این ش  ظلچانی را کی پایان
ارتنه  وی  سازد و با عهل و داد خبد بنیاد کار را بر کی پذیرد که اساس دین را کی نچی
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گبیه و بر  م و ستم ایجاد شهه است، کیآکیزی که بر اثر رراگیری ظل از رضای جاالت
و اثری از این  شبد کیاین عقیهه است که اکام )ع ( با تیغ و قهرت خبد بر جاان ریره 

 کانه: باور ایجاد شهه بر اثر ظلم باقی نچی
 تا از سیاهی ش  دیررجبر وا رهم

 

 یا رب رروغ ناریه ربحهم کجاست؟ 
 

 تا داد و دین  بیارد و کار و ستم برد
 

 حاکی عهل و کاحی کار و ستم کجاست؟ 
 

 تا واژگبن شبد علم جا  و جبر و کین
 

 راح  زکان راح  تیغ و علم کجاست؟ 
 

 (593: 1370)تارانی،  
 راح  گلشن دین آیه و از گلشن دین

 

 بتنه بیرون زاغ و زغن ان شاء الله 
 

 (712)هچان: 

 میلاد حضرت مهدی )عج(  5-2
کسری  کچترر  و در این کیان نظر دارنه  ولادت اکام )ع ( اجچاععچبم شیعیان بر کسئله 

که کبرتترین تردیهی در این باره داشته باشه  ایرن براور در جرای    یارت تبان  کی را
که تبله اکرام   است های کنبنی انعتاس یارته ترین آناا تا دوره جای آثار شیعه از کان

  (514/ 1: 1375لینی، )کانه  ( دانسته255شعبان سال ) کاهی )ع ( را نیچه
حضررت  »ه: کنر  هچونین طباطبایی در کتاب خبد با عنبان شیعه در اسلام بیران کری  

پیاکبر رلی الله علیه و آلره بربده    نامکه اسچش کطابق  ،کاهی کبعبد، ررزنه اکام یازدهم
« در سال دویست و پنجاه و شش و یا دویست و پنجاه و پن  در سراکراء کتبلره شرهنه   

در عقایه الاکاکیه هنگام کعرری عقایه شیعه، یتی از آن باورهرا را  » ( 106: 1379)طباطبایی، 
 ویژگیارای تربان گارت یتری از     سان کری  و بهین هنک ولادت اکام کاهی)ع ( کعرری کی

شریرازی   ( 290 -289: 1385)کظار،  «است )ع (شیعه نزد سنیان، اعتقاد به کتبلهشهن اکام 
از رسریهن زکران    را م زکان )ع ( اظاار شرادکانی خربد  ای در ورف کیلاد اکا در قصیهه

و ایشان را وسیل  هرهایت   ،دانه و از کیلاد اکام به طلبع ههایت تعبیر تبل ه اکام )ع ( کی
بار دیگرر برر هرهایتگری اکرام     « نبر»کنه  ارزون بر این، شاعر با اشاره به نچاد  کعرری کی

ایشان را آرریهه است که تا زکران ظاربر،    که خهاونه کنه کیو به این نتته اشاره  ،تأکیه
جاودان بچاننه و کبرتترین گزنهی به وی نرسه  شاعر اکام )ع ( را به شچشیری برر ان  

و دین و بزرگی  کنه برکیکنه که که با تیزی خبد ریشه ظلم و رساد را از جای  تشبیه کی
 :  کنه کیو ههایت را برپا 
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 المهَديُّ فَجرَ هِدايةٍ لا وُلِدَأَ
 

 بِه النَّجمُ يهُدي وَالهِدايَةُ تَهتدَي 
 

 ألا وُلِد النُّورُ الطُّهورُ الَّذي أبَی
 أَلا وُلِد السِّیفُ الَّذي بِفِرِندهِ

 

 لَه اللهُ إلّا أَن يَکُونَ المُخلَّدا 
 أُقیمَ العلُی وَالحَقُّ وَالدّينُ وَالهُدي

 

 (435: 2005شیرازی، )

و ، ستاره با آن ههایت ؛لبع( ههایت به دنیا آکههان! کاهی )ع ( رجر )ط ترجمه:
زاده شه که خهاونه از اینته جز او  شبد / هان! نبر پاکیههایت به وسیله او ههایت کی

ابا کرد / هان شچشیری زاده شه که با درخشش آن بزرگی و حق و  ،را جاویهان گردانه
 دین و ههایت برپا شه 

این اکر  هورف تبله اکام )ع ( ب خبشهل به ربرت ضچنی در شعری زیبا در
کنه که لطف خهاونه از هچان آغاز شاک  حال اکام )ع ( ببده و خها رضیلت  اشاره کی

سر بر سجهه شتر  اکاکت را از آغاز به ایشان عطا ررکبده است و از این رو اکام )ع (
 شبد:   زده کی و کادر ایشان از دیهن این تصبیر شگات گذارد کی

 سر خرم و خنهان نرگ شهی از روی پ
 

 از گ  خبیش جاان کرد گلستان نرگ  
 

 گشت از حالت وی واله و حیران نرگ 
 سر به سجهه پسر از سبئی و سبئی پهرش

 

 دیه رب ررزنه در سجهة یزدان نرگ  
 کادر و عچّه تچاشاگر روی قچرش

 

 (702: 1370)تارانی، 
دهه و از  اکام کاهی )ع ( کی شاعر در جای دیگر با اظاار شادکانی بشارت به تبله

و ریشه  دهه کیدهه که جاانی آباد تشتی   پا به عرر  وجبد گذاشتن کبعبدی خبر کی
و دولت  تای،جاان را از هر نبع بهی  ،ارتنه  وی کعتقه است اکام )ع ( رساد را برکی

این نتته اشاره  هاستبهاد را از سراسر جاان کحب خباهه کرد  از سبی دیگر شاعر ب
کحبر را  با عهل خبد جاانی عهالت است کهکنه که ایشان وارث عهل اکام علی )ع(  کی

 تشتی  خباهه داد:
 آکه آن شه که جاان را هچه آباد کنه

 

 داد و دین آرد و درع به و بیهاد کنه 
 

 تیغ او کار دو ره نشتر ررصاد کنه
 کبری دیهة هر کرنتر بیهادگرش

 

 نهآورد دولت حق ررع سِترَبهاد ک 
 دولت عررهل علی زنهه شبد از پسرش

 

 (702)هچان: 
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 مدینه فاضله مهدوی 6-2
انسران گاتره    کطلربب از نظر کاابکی به جاکع  آرکرانی و  « آرکانشار»یا  کهین  راضله

شبد که ویژة کتانی خاص نیست  در واقع کهین  راضله هرر جرایی اسرت کره در      کی
سرر   ر یترهیگر در ررلح و آراکرش بره    ختی و سرعادت در کنرا  بآنجا هچ  کردم با نیت

  ( 133: 1394)زکانی کحجبب، « جایی که در آنجا از ظلم و رساد اثری نیست ؛برنه کی
جانبه بر کعنای ایچان در  ستبن استبار کهین  راضل  کاهوی، برقراری اکنیت هچه

  (136 :)هچانای که جان و کال و حیثیت ارراد از تجاوز در اکان باشه  گبنه جاکعه است به
 لُرسِيَ طُّها قَبلَوا قَمُعَّنَتَيَ ملَ ةًعمَ)ع( نِ يهدالمَ نِمَزَ یفِ یتمَّاُ مُعَّتنَيَ» :ررکایه پیاکبر )ص( کی

 کاهى زکان در اکت کن «:تهجَخرَأَ الّها اِناتِن بَیئاً مِشِ رضُالاَ دعُلا تَدراراً وَم مِیهِلَعَ ماءُالسَ
 درپى پى آسچان  باشنه نهیهه آن از پیش گاه هیچ هک برنه سر به کعیشت رراخى در رنان

: 1386)رهوق،  «دهه کى بیرون دارد آنوه زکین و ریزد کى ررو براى آنان را خبد برکات
346 )   

کهینه راضله کاهوی در نگاه شیرازی دنیایی برابر است و گبیی به وسیله اکام )عر (  
  و تراریخ از نرب آغراز شرهه اسرت     شبد که گبیی جاان  رنان ریشه نابرابری برریهه کی

جرای خربد را    ،ه و سیاهی ش  یا هچان رضای ظلمده هچه ریز رنگ اکیه کی به شاعر
 :دهه به نبر اکیه کی

 کَحلَُت أَجفانُ العُصورِ بِمَوعِدٍ
 

 يَيييکُونُ لِردِّ الحَقِّ وَالعَدلِ مَوعِدا 
 

 لَهُ تَخضعَُ الأَجیالُ وَالدَّهرُ يبَتَدي
 الدَّهرُ العَبوسُ بِوَجههِ وَيَبتَسِمُ

 

 بِه وَعَنِ التّاريخِ يَمحُو المُسَوّدا 
 وَيُصبحُ وَجهُ اللیلِ فَجراً مُعسجَدا

 

 وَيترَعُ رَحبُ الأُفقِ بِالنّورِ وَالنّدي
 

 وَيَجعَلُ رَملَ الأَرضِ دُرَّاً مُنَضَّدا 
 

 (435: 2005)شیرازی، 

ای که کبعهی برای بازگردانهن حق وعههگان زکاناا به سب  )شادی از( کژ ترجمه:
 ،شبنه و روزگار با او شروع و عهالت است، سرکه کشیه / نسلاا در برابر او رروتن کی

ش ،   خنهد و راره اش کی شبد / روزگار عببس با راره و از تاریخ سیاهی کحب کی
به  شبد و خا، زکین را شبد  / گستره ارق با نبر و ههایت پر کی ربحی طلایی کی

 کرواریهی ریهه شهه تبهی  خباهه کرد  

 جاانی کنه که گبنه بیان کی وی در جای دیگر ویژگیاای کهینه راضل  کاهوی را این
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و هچره   ،ای که سلاحاا کنار گذاشته گبنه شبد به چیناست که در آن اثری از جنگ دیهه 
که سراسر آن  شبد  دنیایی ریز بر اساس قهرت عق  و کنطق و نه با قهرت زور ررع کی

 شبد: خیر و برکت است و کبرتترین اثری از نابرابری در آن دیهه نچی
ويَُلغِی الحُروبَ ويَُلقِی السِّلاحَ/ ويَُنهِی الکِفاحَ/ وَيُنمی العُقولَ/ ويَُهدِي المُیولَ/ وتََنتَشِيرُ  »

کياتِ/ ويَُمحيی التَفياوتَ فِيی     المُعجزاتُ/ فَتَنتَفِضُ الأُرضُ بِالمُعطَیياتِ/ ويَنهَمِيرُ الجيوَّ بِالبَرَ   
 (95: 2005)شیرازي،  «الطَّبَقاتِ

انهازد/ و پیتار را پایان خباهره داد/ و   کنه و سلاحاا را کی جنگاا را لغب کی ترجمه:
شربد/ و  عقلاا را رشه خباهه داد/ و اکیال را ههایت خباهه کرد/ و کعجزات رراگیر کی

سرت خباهره لرزیره / هربا از برکرات لبریرز       زکین از شبق نعچتاای که به او عطا شهه ا
 خباهه برد  نخباهه شه/ و رارله و تااوت کیان طبقات را از بی

خبشهل نیز بر این عقیهه است که اساس تشتی  این کهینه راضله برقراری عهل 
است و بر پایه این عهل جاان کچلب از خیر و برکت تشتی  خباهه شه و اساس جبر 

  رود: و ستم از کیان کی
 گیتی از کعتهلش باغ جنان خباهه شه

 

 کآن زکان از سر کا جبر و رتن واگردد 
 

 (614: 1370)تارانی، 
و با خبشبینی به خبد وعهه  کنه کیوی در بیتی دیگر رضای ظلم را به زهر تشبیه 

و شیرینی شاه برابری و  رود در آن از بین کیدهه که تلختاکی ستم  تشتی  جاانی کی
 ه رشیه: عهالت را خباه

 خبشهلا خبشهلی در آن عاه است
 

 کاین زکان زهر و آن زکان شاه است 
 

 (637)هچان: 
 کاحی کار و رساد حاکی عهل و داد

 

 آن که به عصرش رتاد کهینه راضله 
 

 (710)هچان: 

خوشدل »و « سیّدحسن شیرازی»مهدویت در شعر  مونهای. وجوه افتراق مض3
 «تهرانی

ی دو شاعر در کنار کضاکین کشتر، آنان برخی از کبضبعاتی با نگاه به اشعار کاهو
 ای کتچایز به اشعار ایشان داده است  شبد که جلبهدیهه کی
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کشترکی هچوربن انتظرار و طربل غیبرت )کناجرات و دعرا و        بناایعلاوه بر کض -
بشارت به ظابر(، برپایی عهالت، از بین بردن ظلم و ستم، کیلاد حضرت کارهی )عر (   

یری کهین  راضله کاهوی در آخرالزکان، رنهین وجاه ارتراقی هچوبن گریه بر گ و شت 
انتظار، اکیه به ررج، پررچهار ولایت الای و پاسخ به انحرارات در شرعر ایرن دو شراعر    

 خبرد   رشم کی به
کطرح بر پای  آنوه گذشت، دو شاعر در کنار اشتراکاتی که در کبحث آداب انتظار  -
و شاعر گریره و نهبره    ردله در شعر خبشهل تارانی، تتاک  بیشتری دا، این کسئانه کرده

دانه در حالی کره شریرازی بره ایرن      ترین دلای  تعجی  در ررج کی در این کسیر را ارلی
ای نترده است  ارزون بر این، انتظار برر خرلاب کااربم سرادة آن در شرعر       کسئله اشاره

ساز اسرت و در نگراه    نبعی انتظاری زکینهو به  ،شیرازی در نگاه خبشهل با اقهام هچراه
 کآبانه است  رایهه و ربری شاعر انتظار بهون اقهام عچلی بی

خبشهل در شعر خبد به کسئله ضرورت وجبد حجت خهاونهی در هچ  دوراناا  -
رو بر این عقیهه است که جاان کنربنی از وجربد حجرت خهاونرهی      و از این پردازد کی

آخرالزکان لبای ولایت خهاونهی بره اکرام )عر ( خباهره      طبرحتم در و به یستخالی ن
رسیه و جاان از وجبد آن حضرت غرق در نبر خباهه شره؛ برا وجربد ایرن در شرعر      

 شیرازی به این کسئله اشارة رنهانی نشهه است 
در کبحث تبل ه اکام برای تبریف اکام )عر ( از برخری نچادهرا هچوربن      شیرازی -

و در ضچن آن به برخی از کااهیم اشاره کرده اسرت؛ ایرن   استااده کرده « نبر و شچشی»
 شادکانیو بیشتر جنب  بشارت و  ،ساده ،در حالی است که تبریف خبشهل از تبل ه اکام

 از وقبع این حادثه داشته است 
ای کاک  از شعر کاهوی دانسرت؛ رررا    تبان شعر خبشهل را نچبنه طبر کل ی کی به -

ایز نسربت بره قصرایه    چای کت کسائ  در این بخش از جلبه ترین که با پرداختن به اساسی
 کاهوی شیرازی برخبردار است   

 گیری  . نتیجه4
 از کاچّترین باورهای اعتقادی شیعه است که زیباترین نچبد خبد را در شعر« کاهویت»
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 گیری از کااهیم اعتقادی یارته است  شاعران کتعاه شیعی در ادب رارسی و تازی با باره

خبشهل »و « سیهّحسن شیرازی»انه   ای خاص به اشعار خبد بخشیهه ت، جلبهکاهوی 
انه  بررسی اشعار  اشعار زیبایی در این عرره خلق کردهی هستنه که از شاعران« تارانی

 دهه که :  کاهوی این دو شاعر نشان کی
آیه و هر  کی شچار ترین کاابم کاهوی در اشعار این دو شاعر به ارلی« انتظار  »1

یک از این شاعران با تعابیری کختلف، آدابی را برای انتظار شیعیان واقعی در عصر 
گریه، کناجات و دعا، بشارت به ظابر و اکیه به ررج از انه   دهکرغیبت اکام )ع ( بیان 

ترین کااهیم این بخش است که در شعر خبشهل تارانی، تجل ی کاکلتری نسبت به  ارلی
در عصر غیبت  را وظیا  ارلی عاشقان واقعی آن حضرت   ویشعر شیرازی یارته است

رویتردی ررتاری  کنتظر، جاکع  نگرش بایهرو،  از ایندانه؛  ساز کی اقهام عچلی و زکینه
و از این لحاظ با و از انتظار ربری کسلتانه و بهون اقهام رارله بگیرد  بگیرد به خبد

 ه به این کاابم است دیهگاه شیرازی در این بخش کتااوت است که نگاه ساد
  در نگاه هر دو شاعر، ظابر و حضبر اکام زکان )ع ( با برپایی عهالت هچراه 2

ترین پای  حتبکتی کنجی آخرالزکان را تشتی  خباهه داد  از  است و این ار ، اساسی
و جاان سرشار از برابری ، این رو با تجل ی اکام )ع ( ریشه نابرابری از کیان برکنهه

  خباهه شه 
ترین دلای  ظابر اکام    به عقیهة این دو، شیبه ظلم وستم در آخرالزکان از ارلی3

و به نبعی هر دو شاعر نگاهی برابر به این کسئله دارنه که اکام )ع ( با  است)ع ( 
دادِ کظلبکان را از ظالچان  ،و با قهرت الای خبد رینه کیظابر خبد ریشه ظلم را بر

 زکانه خباهه گررت  
که با وجبد اکام عصر تشتی   ،نگاه تارانی و شیرازی، جاان آخرالزکان   در4
ای است که بشر در طبل تاریخ به انتظار آن ببده است؛  شبد، هچان کهینه راضله کی

ای از ظلم  و کبرتترین نشانه دهه کیجاانی که اساس آن را عهالت خهاونهی تشتی  
تقاد خبشهل، دنیایی غرق شادی و خبرد؛ جاانی که به اع وستم در آن به رشم نچی

 برابری است  
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  ارزون بر این در اشعار کاهوی این دو شاعر کضاکین کشتر، دیگری هچوبن: 5
شبد که از نگاه  نگاه به تبل ه اکام )ع(، کبارزه با جا  و کضاکینی از این دست دیهه کی
از آنجا   کنه کیعالچان  دو شاعر نسبت به کضاکین دینی شیعه و ببیژه کاهویت حتایت 

،  پرداختن به استها و کااهیم   که شعر از برترین وسای  نشر و حاظ انهیشه
تبان گاکی اساسی در جات حاظ و إحیای ررهنگ  کبضبعاتی از این دست را کی

 کاهوی دانست 
که شعر  ردتبان بیان ک شاعر، کیاین دو شعر  بناایبا نگاهی اجچالی به کض  6

شاعر ؛ زیرا داردتأثیرگذاری بیشتری بر کخاط  ، شاعران عرب رارس نسبت به شاعران
شعری بسیاری نسبت به شعر بناای تصاویر ادبی زیبا، کض (خبشهل تارانی)رارس 

رراق، اکیه به ررج و   هچوبن، گری بنااییشیرازی دارد  خبشهل تارانی کض
 کر نشهه است که در شعر شیرازی ذ کنه کیپررچهاری ولایت اکام زکان )ع ( را بیان 

 ها  یاداشت
جاان  ای عالم و بارضیلت دیهه به در خانباده ه ق در شار نجف 1354 سیّهحسن شیرازی، در سال. 1

راه انهاخت و جه کادری  است که ناضت تنباکب را به« کیرزاحسن شیرازی»گشبد  جهّ پهری ایشان 
از  است که عراق طلبی و رهبر سیاسی ناضت استقلال کراجع تقلیه ازایشان کحچهتقی شیرازی 

سیهحسن در کنار  .ها است با کضچبن وجبب نبرد با انگلیسی رتبا کعرورترین اقهاکات وی رهور
اسلاکی به جبان  رتری و سیاسی و اقتصادی اهتچام ورزیه  وی در کنار برادر  تخصصش در رقه

-علچی  کربلا به رعالیتاای روشنگرانهبزرگبارش سیهکحچه شیرازی، که کرجعی دینی ببد در حبزة 

 گذرانهن از سر برد  پ  ای پرداخت  سیهحسن کهت زیادی از عچر خبد را در زنهان و تبعیه به
 در تحصی  به را اه  بیت )ع(، وی کتت  به عشق )ع( اکیرالچؤکنین بارگاه جبار در کبدکی دوران
وی   زنه رقم خبد برای را روشن ای آینهه ،کطارش و پا، اجهاد به اقتها با تا کشانیه حبزوی علبم
 در رراوان سعی کصر و عراق لبنان، سبریه، جچله از کتعهدی کچالک در ارتخارش پر حیات در

 کرز تا بارها و پرداخت وستم ظلم با کبارزه به دلیرانه دراز سالیانی و کرد اسلام به خالصانه خهکتی
 ضچن عربی زبان به کختلف کتاباای تألیف و تکجلا انتشار با عراق در ررت  وی پیش شاادت
 ایاا عراق شیعه کردم ررهنگی سطح اعتلای در کاچّی نقشی عرب ادبیّات رراگیری در تحبل ایجاد
 و گررت کی شت  عراق در که پرداخت کی دینی ضه جریاناای با کخالات به سالاا هچین در نچبد 

 به بزرگی خهکت زینبیه، علچیه حبزه تأسی  با سبریه در  ساخت کی کنتشر را ای کببنهه کقالالت

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7
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 در عالچانه نگرشی و گسترده رعّال یتاای با تبانست راستا هچین در و کرد کشبر این کسلچانان
 خبد از شایانی خهکت داشتنه، کنحرری عقایه که حق، اه  و اللای علی های ررقه ارلاح راستای

 زّرین برگ العلچا جچاع  نام به سازکانی و ررهنگی و علچی پایگاه تأسی  با لبنان در گذارد  یادگار به
ببد   ایشان اقهاکات دیگر از الچاهی الام کهرس  تأسی  رنین هم و ارزود خبد ارتخارات بر دیگری

تبان به تاسیر قرآنی وی و از سیهحسن آثار گرانسنگی به جای کانهه است که از این کبارد کی
الچبجهّ  الأدبی، الأدب کتاب است و نیز آثاری هچوبن العچ التلچ  که شاک  نبزده  کبسبع 

دست کزدوران بعث عراق به  در لبنان بههر 1400سرانجام در ایشان والإقتصادالإسلاکی اشاره کرد  
 (  http://article.tebyan.net، 32 -23: 2005)شیرازی، شاادت رسیهنه 

 کشابر شاعران از کرکانشاهی خباه رلح یمرح ررزنه( 1365 -1293)تارانی،  خبشهل اکبر   علی2
 کان علبم رراگیری به کتبسطه، تحصیلات از پایان پ  وی  آکه دنیا به تاران کعارر است که در

 خبشهل،  آکبخت را کنطق و حتچت بهیع، بیان، کعانی، اربل، رقه، نحب، ررب، و پرداخت
 ارغانستان، حجاز، ترکیه، کصر، ق،عرا ایران، تچام، سالِ سی و آورد روی سیاحت و سیر به سپ 

 خها رهسپار گشت  وی خانه زیارت به بار راار و کرد طی شبق پای به را هنهوستان و پاکستان
 و قطعه قصیهه، غزل، در خبشهل شاعری پرداخت  و شعر به و شه کانهگار تاران در پ  آن از

 کذهبی شاعری عنبان به بیشتر خبشهل،  ببد کعتقه رائ  شیبه به غزل در و سرود کی شعر کثنبی،
 اه  حق در که رراوانی کراثی و کهایح رنانته است؛ شهه در عرره ادبیّات شناخته سرا کهیحه و

 در که کرد وی سعی  شبد کی خبانهه کذهبی کجال  و کحار  در و است کعروب سروده،( ع)بیت
  تبهی  کنه کذهبی سرود به را نبحه و باشه داشته نبآوریاایی گبیی، کرثیه و سرایی کهیحه زکینه
 دیبان بر علاوه رنین هم  اوست آثار کعرورترین از «حسین ناضت بزرگ رلساه» کعروب کرثیه
 از غزلیات دیبان و عچهةالاسرار خبشهل، گلشن شه کنتشر کرگش از قب  روز رنه که وی، کاک 
 شیخ آستانه در و شتدرگذ سالگی 72 در 1365 کاه کار دوم در سرانجام وی  اوست آثار دیگر

  (www.finebook.ir)شه  کهربن ری در رهوق
 دو هرر  و اسرت  خضرر  دوسرتان  از الیاس کعتقهنه دیگر بعضى که حالى در است خضر هچان لیاسا  3

 بعضرى  اهرا  دری و جزائرر  در خضر ولى دارد، خشتى در کأکبریتى الیاس که تااوت این با انه زنهه
 عچرر  دو هرر  برراى  و داننره  کرى  ها کبه در را خضر کأکبریت و بیاباناا در را الیاس کأکبریت دیگر

 (  در144/ 19ترا:   انه )کتارم شریرازی، بری   دانسته «الیسع» ررزنه را الیاس نیز بعضى قائلنه  جاودان
 طربلانی  عچرر ( ع)خضرر  حضرت به ررکبدنه: خهاونه( ع)رادق اکام که است آکهه روایات برخی
 دانسرت  کری  و بههه طبلانی عچر ع ()کاهی حضرت) کا قائم به خباست کی خها زیرا ررکبد؛ عطا
 را خضرر  حضررت  اش بنرهه  عچرر  دلی ، هچین به کرد؛ خباهنه اشتال او عچر طبل بر بنهگانش که

 (   224تا:  )سالک، بی« شبد تشبیه آن به قائم حضرت طبلانی عچر که گردانیه طبلانی

http://www.finebook.ir/
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 ابع من
 ، ترجچه: آیت الله کتارم شیرازی * قرآن کریم

  1409 ،، قم داکغانی  چ احچه کاهوی ؛الطالبیین انساب  فی  یالمجد ؛کحچه  بن علی ،العلبی -

؛ علی جرارم: ترجچره کحچره علری خالرهیان، تارران: نشرر        البلاغۀ الواضحهاکین، کصطای؛  - 
  1388احسان، 

 تا(  ؟؛ چ هشتم، قم: خانه کتاب، )بیچرا یك و هزار کتابعلی؛  سالک، -

؛ ترجچره: کنصربر پالربان، قرم:     کمال الددین و امدام النعمدۀ   رهوق، کحچهبن علی باببیه؛  -
  1386انتشارات کسجه کقهّس جچتران، 

قم: جاکعه کهرسین حربزه علچیره قرم، درترر     ؛ شیعه در اسلامطباطبائی، سیّه کحچّه حسین؛  -
  1379، انتشارات اسلاکی

ه کقرهس  کسرج قرم:   ؛سیمای امام مهدی موعود در آییندۀ شدعر عربدی   ، کحچبد؛ عبهاللای -
  1384، جچتران

 ج الچحلاتری،  الرسبلی هاشم السیه الحاج تصحیح ؛عیاشی التفسیر کسعبد؛ کحچهبن عیاشی، -
 تا  بیالاسلاکیه،  العلچیه الچتتبه: تاران ،2

  1382؛ ترجچه حسین سیهی، کشاه: به نشر، ادبیات تطبیقیکااری، کحچهعبهالسلام؛  -
  1375، ن: ولی عصرتارا؛ اصول کافیجعار؛  کلینی، ابی -

کسرجه  ؛ چ دوم، قرم:  سیمای امام مهدی موعود در آیینۀ شعر فارسیکجاههی، کحچهعلی؛  -
  1384، کقهس جچتران

 تا  بی ،ط دارالاحیاء التراث، تاران:52ج  ؛بحارالانوارکحچهباقر؛  کجلسى، -

بنیاد علچی  ؛ چ ششم،قیام و انقلاب مهدی )عج( از دیدگاه فلسفۀ تاریخکطاری، کرتضی ؛  -
 ه ق  1398و ررهنگی استاد شایه کرتضی کطاری، انتشارات رهرا، 

  1385، تاران: ررراد ،تحقیق عبهالتریم الترکانی؛ عقائد الامامیه؛ کظار، کحچهرضا -

 تا  دارالتت  الاسلاکیه، بی  ، تاران:19ج  ؛نمونه تفسیر نارر؛ شیرازی، کتارم -

 ب( مجلّات و سایتهای اینترنتی
بررسی تطبیقی سیچای اکام کاهی )ع ( در شعر کعارر رارسی »خسروی، کبری و هچتاران؛  -

کطالع  کبردپژوهانه: اشعار سیّه رضرا کبسربی هنرهی، شریخ کحسرن اببالحر ،       ) و عربی

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%E2%80%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C_%D9%81%DB%8C%E2%80%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86
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، 1392، 11س سربّم، ش   ؛نامدۀ ادبیّدات تطبیقدی    کاوش (،پبر هراتی و قیصر اکین سلچان
   87 -53ص

دوفصدلنامه  ، «های کلاکی در قصص قرآن کرریم  کایه بن»و هچتاران؛  دیچه کارگراب، کحسن -
   65 -33، ص18، پیاپی1395،؛ س نام، ش دوممطالعات قرآن و حدیث

، «جایگاه عهالت و پیشررت در کهین  راضل  حضررت کارهی )عر (   »زکانی کحببب، حبی ؛  -
   156 -131، ص1394، 23؛ س هاتم، ش فصلنامه آیین حکمت

پژوهشدی مشدرق   -فصدلنامه علمدی   ،«سازی ظابر آکبزة انتظار و زکینه»برعلی؛ رچهی، قن -
  136 -117، ص1388، ؛ س سبم، ش یازدهمموعود

، «کرارکرد اسرتااام بلاغری در شرعر قیصرر اکرین پربر       »کقیچی، راطچه و نیک کنش، کارهی؛   -
  1392،  181؛ ش جستارهای ادبی

 ،«کنتظرر  خرانباده  الگربی  های شاخصه اکاویو» گالشتلاکی؛ کحچهنیا و کریم لیباری، نجای -
   84 -71، ص1391 ،21 س ؛معرفت

-فصلنامه علمدی ، «کبانع و آرات انتظار»نبروزی، رضا علی، نجای، کحچه، هاشچی راطچه؛  -
  1390، 17؛ س پنجم، ش پژوهشی مشرق موعود

 تا  بی ،، ترجچه و تحقیق:کاهی علیزادهدر انتظار ققنوس ؛هاشم العچیهی، سیه ثاکر -
     1396( سیچای حضرت کاهی)ع ( در انهیشه اکام خچینی)س -

http://www.jamaran.ir 
 (، دعای کلیه ظابر   1386) 81کجله کبعبد، ، ش -

http://www.hawzah.net 
www.finebook.ir 
http://www.ghadeer.org 
http://article.tebyan.net            
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